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  چکیده
پـردازد؛   این مقاله به شناخت بهتر بخشی از ادبیات داسـتانی گذشـتۀ فارسـی مـی          

ی بیـان  بخشی کـه در متـون عرفـانی بازتـاب یافتـه و از ویژگـی ایجـاز و سـادگ                   
هـاي کوتـاه    هدف آن نیز تشریح و تبیین ساختار روایی حکایت. برخوردار است 

 حکایـت کوتـاه از ایـن    160براي این منظـور،  . المحجوب هجویري است    کشف
مالیستی،  هاي مینی   هاي داستان   سپس، با درنظر گرفتن ویژگی    . کتاب انتخاب شد  

ازي، مـورد بررسـی قـرار    پرد میزان توجه هجویري به عناصر داستانی در حکایت      
پـردازي،    گـویی، شخـصیت     در این نوشـتار، شـیوة هجـویري در داسـتان          . گرفت
بررسـی  ... مایه و گو، لحن، درون و  دید، ایجاد گفتۀپردازي، انتخاب زاوی   صحنه

  . و تحلیل شده است
 کوتـاه عرفـانی    هـاي  دهـد کـه در بـسیاري از حکایـت     این پژوهش نشان مـی  

هـاي سـبک    هـایی را یافـت کـه بـا ویژگـی      ن ویژگـی  تـوا   المحجوب، مـی    کشف
موقعیـت و   هـر   اي خـاص از       گـزینش لحظـه   . مالیسم معاصر همخـوانی دارد      مینی
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روایتِ برشی از آن لحظه، طـرح سـاده، ایجـاز و کوتـاهی روایـت، محـدودیت             
ها، محدودیت تعداد وقایع، روایـت بـه         پردازي، کم بودن تعداد شخصیت      صحنه

  . هاست پردازي، از جملۀ این ویژگی از عبارتزبان ساده و پرهیز 
پــردازي، عناصــر   حکایــت عرفــانی، روایــت، شخــصیت:هــاي کلیــدي واژه

  . داستان، هجویري

مهمقد  
هاي ادبیـات داسـتانی اسـت کـه در آثـار کلاسـیک فارسـی                 حکایت عارفانه یکی از گونه    

گیـري از امکانـات    هـره انـد بـا ب      نویسانی چون هجویري کوشیده     عارفانه. جایگاه مهمی دارد  
تري در اختیار مخاطبانشان قرار دهند، درك   هاي خود را به شکل محسوس       داستانی، آموزه 

بـه ایـن وسـیله،    . مفاهیم عرفانی را براي آنان آسان کنند و بر اثربخشی کلام خـود بیفزاینـد      
  . سالکان را برانگیزانند و مریدان را از نظر روحی تقویت کنند

استفاده کرده » غرُرَ«هاي آن از واژة     کتابش، براي توصیف حکایت    هجویري در مقدمۀ  
هـاي   توانـد آمـوزه    یـاریگر خواننـدگان اسـت و مـی        این واژه در فهم مطالـب کتـاب       . است

هاي کتـاب او از نـوع تعلیمـی      حکایت. تر بیان کند هاي نویسنده را روشن     عرفانی و دیدگاه  
تأکیـد هجـویري بـر    .  دربـارة تـودة مـردم اسـت    بوده، دربارة بزرگان دین و عرفان و گاهی  

هـا سـبب شـده اسـت یـک حکایـت، بـا انـدکی تغییـر در              هـا و موضـوع      برخی از مـضمون   
 کـه تعـداد   -هـا  کوتاهی این حکایـت   . شخصیت یا حادثۀ آن، مجدداً در کتاب تکرار شود        

 آغـاز و پایانـشان را بـه هـم نزدیـک و دریافـت           -انـدك اسـت   هـا      آن ها و وقایع    شخصیت
 را بـه  المحجـوب  کشفهاي  توان حکایت از این رو، می. تر کرده است  مضمونشان را آسان  

. حـساب آورد  گـرا بـه   هـاي کمینـه   دلایلی مثل کوتاهی، سـادگی و ایجـاز، در زمـرة نوشـته         
تواند  اي که می هاي جذّاب براي روایت، و انتخاب برشی از موقعیت یا حادثه            گزینش قصه 

هـاي   هـاي هجـویري را بـه داسـتان      داشـته باشـد نیـز فـرم حکایـت       بر خواننده تأثیر بیـشتري    
هـاي حاصـل از کـشف و     بـراي مثـال، گـاهی لحظـه      . کنـد   نزدیک می  1مالیستی معاصر   مینی

گیـرد و بـه مـدد الهامـات قلبـی و واردات       ها قـرار مـی   شهود در کانون روایت این حکایت     
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مقابـل چـشمان عـارفی کنـار     هـا از     غیبی، و در نتیجۀ ریاضت و سلوك، بسیاري از حجاب         
  . )73: 1383هجویري، (شنود  واسطه می رود و فردي چون مرتعش نداي غیبی را بی می

هایی اسـت کـه      و حاصل موقعیت  ها     هجویري داستان لحظه   هاي  بنابراین، بیشتر حکایت  
ها گاهی از ارادة قهرمـان خـارج    این موقعیت. شود مواجه میها     آن صوفی یا قهرمان قصه با    

هـاي مـوقعیتی قـرار داد؛ زیـرا در      را در زمـرة داسـتان   هـا      آن تـوان   با وجود این، نمـی    . تاس
شـوند کـه زنـدگی شخـصیت را بـا        هاي قصه به جبري تبدیل می       هاي موقعیتی اتفاق    داستان

 نیـستند و   آینـد؛ فهمیـدنی    وجـود مـی     ها نادانسته به   این موقعیت . گیرند  تمام ابعادش دربر می   
 مـسخ بـراي مثـال، در داسـتان    . )89 :  1387سـناپور،   (نـدارد   هـا      آن شی در تغییر  ارادة قهرمان نق  

 نیـست و  پـذیر  کـه فهـم  ) سوسـک شـدن   (شـود     کافکا، گرگور سامسار گرفتار موقعیتی می     
  .وجود آمده است علت به طور ناگهانی و بدون  به

ن مآخـذ  تری  در ادبیات عرفانی ما نقش مهمی داشته و از اساسی المحجوب  کشفکتاب  
با وجود این، بـه انـدازة کـافی    .  عطّار بوده استالاولیاي  ةتذکر از جمله    ،هاي عرفانی   کتاب

 المحجـوب  کـشف هـایی از کتـاب    در این مقاله، در حکایـت   . دربارة آن تحقیق نشده است    
پـردازي بـا درنظـر     هاسـت، نظـام داسـتان    تـرین ویژگـی آن    گرایی اصلی   هجویري که کمینه  

  .شود تانی بررسی میداشتن عناصر داس
هـاي هجـویري در    هدف این پژوهش کشف عوامل مؤثر در انسجام سـاختاري روایـت      

ایـن  . هـا  شـده بـر آن   تعیـین  هاي بسیار کوتاه اوست، نه تطبیق دادن الگوهاي ازپیش          حکایت
هـاي کوتـاه و    تواند قدرت هجویري را در ایجاد هماهنگی میان اجزاي حکایـت           تحقیق می 

  .را براي بیان محتوا نشان دهدها  آن ظرفیت داستانی

  پیشینۀ تحقیق
، شرح تعرّف: هاي عارفان، از جمله    از کتاب  ها  ها و عارفانه    صوفیانهنادر ابراهیمی در کتاب     

دویست حکایت انتخاب کرده که پنجـاه        ،رسالۀ قشیریه  و   المحجوب  کشف،  العارفین  بستان
هـاي   او در ایـن کتـاب، حکایـت       .  اختصاص یافته است   المحجوب  کشفحکایت از آن به     

شناسی، سیاسی، تاریخی، اخلاقی و ساختمان حکایـت و         هاي جامعه   شده را از جنبه     انتخاب
ســاختار قدســیه رضــوانیان در کتــاب . شـگردهاي داســتانی مــورد بررســی قــرار داده اسـت  
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 کــه رســالۀ دکتــري اوســت، ســاختار داســتانی بخــشی از   هــاي عرفــانی داســتانی حکایــت
 بررسی التوحید اسرار و الاولیا  ةتذکرهاي   را در کنار حکایت    المحجوب  کشفهاي    حکایت

نقـد  «اي بـا عنـوان    زیبـا بهـروز نیـز در مقالـه     باشـی و سـیده     سیداسـماعیل قافلـه   . کرده اسـت  
هـاي دو   ، بخـشی از حکایـت  »الاولیـا    ةالمحجوب و تذکر    هاي کشف   شناسی حکایت   ریخت
 را بر اسـاس روش ولادیمیـر پـراپ، مـورد تحلیـل      ءالاولیا  ةتذکر و  المحجوب  کشفکتاب  
هـاي   طـور مـستقل بـه حکایـت     امـا ایـن پـژوهش قـصد دارد بـه       . اند  شناسی قرار داده    ریخت
هـاي کوتـاه    پردازي هجویري را در قلمرو حکایـت     بپردازد و نظام داستان    المحجوب  کشف

  .کتابش بررسی کند

  روش تحقیق 
 کـه  المحجـوب  کـشف  حکایـت  160. لـی اسـت   تحلی-روش تحقیق این نوشـتار، توصـیفی     

هاي کوتـاه و   این تعداد پس از شناسایی همۀ حکایت   . حجم بودند، بررسی شد     کوتاه و کم  
، به تـصحیح دکتـر   المحجوب کشف از کتاب  ودست آمد حذف موارد مشابه و تکراري به     

  .محمود عابدي برگزیده شد

  المحجوب هاي کوتاه کشف سادگی طرح حکایت. 1 
یافته و منسجمی از رویدادهاست که با روابط علت   مجموعۀ سازمان)plot( پیرنگ  طرح یا 

، بـراي تمـایز داسـتان و    هـاي رمـان   جنبهفورستر در کتاب  . اند  و معلولی به هم پیوند خورده     
همچنـین، عـلاوه بـر سـه ویژگـی پیچیـدگی،       . طرح، دو اصل زمان و سببیت را مطرح کرد     

  .)119: 1384(مثابۀ یکی از عناصر مهم به طرح افزود  ز را نیز بهبحران و راه حلّ ارسطویی، را
 وارونـه  Vتی طـرح بـه شـکل    ی و سـنّ به نظر گوستاو فریتاك، منتقد آلمانی، نمودار کلّ    

است؛ یعنی معمولاً در آغاز، موقعیتی آرام وجود دارد؛ سپس این موقعیت دچار آشـفتگی            
  . گیرد  میشود و در پایان، موقعیت آرام دیگري شکل می
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پیچیـدگی، پرداخـت کـشمکش،      :  ج -آغاز کشمکش؛ ب  : چینی؛ ب  مهمقد:  ب -الف

. )57: 1386مارتین، (فرود یا بازگشایی است :  د-اوج یا نقطۀ برگشت؛ ج: کنش تصاعدي؛ ج
هـا   ها را تبیین کند؛ اما در اغلب داسـتان  تواند ساختار انواع گوناگون داستان این نمودار نمی 

  . دهد ویري از خط سیر روایت در اختیار ما قرار میتص
افکنـی، تعلیـق، بحـران،     عناصري چون کشمکش، گره. طرح رمان معمولاً پیچیده است  

نیـز بارهـا   هـا    آندر آن به شکل جـدي وجـود دارد و بعـضی از    ... گشایی و   نقطۀ اوج، گره  
ا طـرح    ایـن عناصـر در داسـتان کوتـاه هـم کـم و بـیش وجـود            . شـوند   تکرار می   دارنـد؛ امـ

بـه  . ها آغاز و پایانی نزدیک بـه هـم دارنـد       این داستان . هاي بسیار کوتاه، ساده است      داستان
هاي بسیار کوتاه براي مورد  داستان. یابند همۀ عناصر طرح حضور نمیها     آن همین دلیل، در  

ابتـدا  هـا    آناي پرجاذبه نیاز دارنـد؛ از ایـن رو معمـولاً نویـسندگان         توجه واقع شدن به قصه    
کننـد؛   ترین لحظۀ آن را روایت می برشی از موقعیتی مناسب را انتخاب کرده، سپس جذّاب    

نظـر   تـر بـه   اي که اگر بتواند تأثیر حسی شدیدتري بر خواننده بگـذارد، داسـتان موفـق            لحظه
  . رسد می

ي ها  شبیه داستان و با اندکی تفاوت، نیز از نظر ساختاري   المحجوب  کشفهاي    حکایت
ها، تعداد وقایع اندك است و بر روایـت کـردن     در این حکایت  . بسیار کوتاه امروزي است   

اي درخـشان از زنـدگی شخـصیت     اي که معمـولاً لحظـه       شود؛ واقعه   واقعۀ اصلی تمرکز می   
ل شخـصیت در کـانون روایـت ایـن     هـاي ناگهـانی تحـو    همچنین، ممکن است لحظه   . است

شـود، مثـل    نیافته بـه پایـان خـود نزدیـک مـی        ت گسترش گاهی حکای . ها قرار بگیرد    داستان
 یـا کشمکـشی در آن روي   ؛)350: 1383هجـویري،  (  ماندن جامۀ شیخ در باران روایت خشک 

شـود و در   مقدمه و با واقعـۀ اصـلی آغـاز مـی     دهد؛ یا تعلیقی وجود ندارد؛ یا داستان بی    نمی

 الف

 ب

 ج

 د



 شی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا پژوه- علمیۀفصلنامدو / 92

 روایت کردن واقعۀ اصـلی در همـان    در بعضی موارد، داستان با      .رسد  نقطۀ اوج به پایان می    
ایـن تعـادل نداشـتن معمـولاً در همـان      . شـود  آغاز حکایت، از حالت تعادل اولیه خارج می      

گیرد و با ورود شخصیتی به صحنۀ داستان یـا ظهـور    مقدمه شکل می          آغاز حکایت و بدون     
 جلا آورده است، با بن هجویري در ابتداي حکایتی که از قول یحیی  . شود        مشکلی آغاز می  

ر شـدن در   (و بیان کنش شخصیت    ) روي  دیدن ترساي خوب  (مطرح کردن رویدادي     متحیـ
رفت،       و بوحمزه که در راهی می)206 همـان،  (دهد  عنصر ناپایداري را شکل می) جمال ترسا 

گـاهی حکایـت بـه قـدري کوتـاه اسـت کـه گـویی             . )222همان،  (افتد    ناگهان در چاهی می   
مریدان گفتنـد  . ابوالخیر اقطع را که آکله اندر پاي افتاده بود«: د نیمه راه داشته باشد توان نمی
چنان کردند چـون از نمـاز فـارغ شـد     . اندر نماز پاي وي بباید برید، او خود خبر ندارد       : که

که در نظام گفتمانی عرفانی پـذیرفتنی  اما روند علیّ و معلولی   . )444همان،  (» .پاي بریده دید  
. شـود    براي مثال، شیئی گـم مـی  . آگاه برقرار است             طور ناخود  ها به    بین اجزاي داستان   ،است

بـه نیـروي کرامـت پیـدا     شیء . خواهد     آن شخص از خدا نجات می    . کنند          کسی را متهم می   
ریتـاك  شـود کـه بـا هـرم ف              اي خطیّ مشاهده مـی  بنابراین، بین اجزاي داستان رابطه   . شود      می

  .پذیر است ق انطبا
مالیستی، طرحی  هاي مینی هاي بسیار کوتاه هجویري، مانند داستان در مجموع، حکایت

. شود کار گرفته می بهها   آن در، برخی از عناصر پیرنگ دارند و به اقتضاي موقعیت ساده
ح پیرنگ، طر خرده. شویم پیرنگ مواجه می ها با خرده گونه حکایت بنابراین، در این

به بیان دیگر، عناصر . شود داستانی است که در آن مقداري از عناصر پیرنگ حفظ می
شوند؛ برخلاف ضدپیرنگ که عناصر طرح در آن معکوس  طرح در آن تقلیل داده می

 وجود نداشتن همۀ اجزاي طرح ).32: 1387کی،  مک(شود  شوند و فرم به سخره گرفته می می
مندي در درجۀ  کند و از نظر روایت ا تضعیف می ساختارمندي آن ر،در یک حکایت

حوصله زودتر به پایان حکایت  شود خوانندة کم دهد؛ اما موجب می  میشتري قرار پایین
هاي ناگفتۀ  نزدیک شود و براي خوانندة کاوشگر زمینۀ فعالیت ذهنی فراهم شود تا بخش

  .داشته باشدحکایت را حدس بزند و به این طریق، در آفرینش داستان مشارکت 
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اي کوتـاه، بـا نحـوة      فراز و فرودي ندارنـد و خواننـده بـراي لحظـه    ها نیز بعضی حکایت 
 ،شود و به جاي کـنش داسـتان   نگرش، آشکارشدگی شخصیت یا تقابل دو اندیشه آشنا می 

  :کند نقش ایفا میگو  و       گفت
از :  مـادر گفـت  .مرا فـلان چیـز بایـد   : بن معاذ را دختري بود روزي مادر را گفت        یحیی

اي مادر من شـرم دارم کـه بایـست نفـسانی خـود از حـضرت وي           : گفت. خداي بخواه 
: 1383 هجـویري، (بخواهم و آنچه تو دهی هم از آن وي بـود و روزي مقـدر مـن باشـد          

528(.  
هاي بسیار کوتاه از پیرنگ هنجار که در آن، آغاز و  بنابراین، هجویري در حکایت

آنچه از مطالعۀ ساختار . شدنی است، فاصله گرفته املاً تفکیکمیانه و پایان روایت ک
گري تمام  آید، آن است که هجویري در روایت دست می  بهالمحجوب کشفهاي  حکایت
هایش از همۀ عناصر طرح بهره برده؛ اما در هر حکایت، براي ترکیب این عناصر  حکایت

ظر داشتن شرایط هر حکایت و با او سعی کرده با درن. از شیوة خاصی استفاده کرده است
در حکایت براي مثال، . هایش را خواندنی کند استفادة موردي از عناصر طرح، حکایت

ساز اندکی انتظار است، بر  ایی کوچک که زمینهبا گنجاندن معم» به شهر درآمدن بایزید«
هنگام در این حکایت، بایزید . کشش داستان افزوده و تعلیق مناسبی را شکل داده است

شود؛ اما نان خوردنش به رمیدن مردم از او منجر  ورود به شهر با استقبال مردم مواجه می
و «شود؛ اما جملۀ کوتاه  به این ترتیب، خواننده دچار حالت انتظار و پرسش می. شود می

  . )89همان، (کند  علت رمیدن مردم را براي خواننده معلوم می» این اندر ماه رمضان بود
شود، معمولاً در لحظـۀ   رویدادهاي خارق عادت دیده میها   آن هایی که در    یتدر حکا 

در حکایت کودکی که پاي شـترش      . شودبحرانی داستان، زمینه براي بروز کرامت مهیا می       
نتیجه ماندن کمک مردم و دست بـه دعـا برداشـتن     در بازار آمل در گلِ فرو رفته بود، با بی    

    اب کودك و طلب نیاز محمبه درگاه خداوند دربارة نجات شتر، حکایـت بـه لحظـۀ          د قص 
این شـتر را درسـت کـن و اگـر درسـت نخواسـتی کـرد چـرا دل                   : گفت«: رسد  بحرانی می 

  . )246همان، (» قصاب را به گریستن کودك بسوختی؟
هاي عارفانه، کرامـت کـه رویـدادي خـارق عـادت اسـت، معمـولاً در اوج           در حکایت 
ه بـه فـضا و     . بنا بر قاعده باید از تأثیر طرح داستان بکاهد   گیرد و     داستان قرار می   اما بـا توجـ
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 که از ارادتمندان به -ها، این رویداد از نظر مخاطبان هجویري گونه داستان حال و هواي این  
 پذیرفتنی است؛ چون ایـن خـوارق عـادات در ظـاهر، بـه      -اند صوفیان یا معتقدان به تصوف 

هـا گـاهی فقـط بـراي      این کرامـت . شود ة خداوند انجام میدست عارف و در اصل، به اراد    
 و )73 و 348، 435، 428همـان،  ( آواز هـاتف  ،شدنی است؛ مثل الهامـات درونـی     عارف رؤیت 

گاهی براي دیگـران نیـز   ). 509 و 463، 349، 256، 251، 250، 248، 252همان، (اشراف بر ضمایر    
، پدید آمدن طعام )350 و 348، 338همان، (شدنی است؛ مثل تصرّف در عناصر طبیعی  مشاهده
  ... .  و)135همان، (، غایب شدن از انظار )533 و 351، 331همان، (و میوه 

بـراي مثـال، در   . نما، نقطۀ اوج داستان بـه گونـۀ دیگـري اسـت       هاي واقع   اما در حکایت  
 ـ داستان ابراهیم خواص، هنگامی که او در یکی از قبیله   کـشیده  ت بـه زنجیـر  هاي عرب، علّ

دهـد کـه غـلام بـا صـداي       پرسـد، امیـر پاسـخ مـی         پوست را از امیري مـی       شدن غلامی سیاه  
را هــلاك کــرده اســت؛ ولــی ابــراهیم هــا   آنخوشــش، بــار گرانــی را بــر شــتران حمــل و 

زمـانی کـه    . غلام را می بیند   » خوانی  حدي«اوج داستان زمانی است که او نتیجۀ        . پذیرد نمی
د، شتران تشنۀ اطراف چاهسار تحت تأثیر صداي او، لـب بـه آب   گشای غلام لب به آواز می  

  . شوند زنند و در بادیه پراکنده می نمی
گـشایی در پایـان    شـود، گـره   دیـده مـی  هـا    آنهـایی کـه رویـداد کرامـت در     در داستان 

تعجب مکن چون بنده حق : گفت«: شود حکایت و معمولاً از زبان صاحبِ کرامت بیان می     
  . )348همان، (» مه عالم وي را مطیع گردندرا مطیع باشد، ه

یابد؛ بـه ایـن شـکل کـه      هاي هجویري با دستاوردي معنوي پیوند می بندي حکایت   پایان
هـاي داسـتان تحـولاتی     العاده، در شخصیت    معمولاً پس از وقوع کرامت یا رویدادي خارق       

ر و   دهد که حالت رخ می  . را بـه همـراه دارد  ... هاي مختلفی مانند شرمساري، پـشیمانی، تحیـ
آنگـاه توبـه   «: هایی مثل استغفار، توبـه و اسـلام آوردن اسـت         ها در واکنش    نمود این حالت  

» وي توبـه کـرد و جهـود مـسلمان شـد     «؛ )148همان، (» کرد و به علم و طلب آن مشغول شد   
  .)189همان، (
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  ها  محدودیت کرانۀ شخصیتی و تنوع نداشتن شخصیت. 2
کنند، با حجم آن  هایی که در هر داستان نقش ایفا می اد شخصیتکرانۀ شخصیتی یا تعد
مالیستی مجالی براي پرداختن به  هاي مینی طبیعی است در داستان. رابطۀ تنگاتنگی دارد

 المحجوب کشفهاي بسیار کوتاه  به همین سبب، حکایت. هاي متعدد نیست شخصیت
اغلب بر دو یا سه شخصیت بنا  ها ساختار این حکایت.  شخصیتی محدودي دارند کرانۀ

در اغلب . شخصیتی، شخصیت سوم نقش مهمی ندارد هاي سه شود و در داستان می
این شخصیت که ابتدا در حالت . گردد  داستان بر مدار یک شخصیت می،ها حکایت

دهد و  شود؛ تغییر مسیر می ل میخبري است، بر اثر ندایی درونی یا عاملی بیرونی متحو بی
  .شود   رسد که گاهی از او کرامت صادر می اي می به درجه

. ها را به شش گروه تقسیم کرد توان حکایت  ها، می   ی، از نظر تعداد شخصیت    طور کلّ  به
 5/17. انـد  شخـصیتی  ها دو یا سـه   درصد از حکایت5/82دهد که  جدول شمارة دو نشان می    

  . صیتی اختصاص داردشخ هاي چهار، پنج، شش و هشت مانده نیز به حکایت درصد باقی
  

  ها ها در حکایت تعداد شخصیت: 1جدول 
  درصد  ها تعداد حکایت  ها هاي حکایت تعداد شخصیت

  %45  72  دو شخصیت 
  %5/37  60  سه شخصیت 

  %1/8  13  چهار شخصیت 
  % 6/5  9  پنج شخصیت 

  %3/1  2  شش شخصیت 
  %5/2  4  هشت شخصیت 

  % 100  160  ها  تعداد کل حکایت
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هاي عارفانه، شخصیت بر اساس نیازهـاي سـاختاري و موضـوعی سـاخته و      در داستان 
هایی داشته باشـد؛   هاي تاریخی شباهت تواند با شخصیت  این شخصیت می  . شود  پرداخته می 

هاي عارفانـه گـاهی    که در داستان    چنان. )72: 1377ابراهیمی،  (مطابقت ندارد   ها     آن اما دقیقاً با  
کننـد و نویـسنده    وگو می اند، با هم گفت مانی متعلق نبودههایی که به یک دورة ز    شخصیت

بـراي مثـال، هجـویري در مـاجراي     . دهـد  یک قصه را به دو شخصیت متفـاوت نـسبت مـی           
گرفتـه بـر روي آب، بـراي     دهـان  به مفقود شدن گوهر در کشتی و پدید آمدن ماهیانِ گوهرْ    

ک صاحب کرامـت را مال ـ تبرئۀ عارف و اثبات کرامت او، یک بار در حکایتی، شخصیت         
از  و بــار دیگــر در روایتــی )137: 1383هجــویري، (دانــسته اســت ) ق126حــدود . ف(دینــار 

دهـد   داري نسبت می   ، همان ماجرا را به جوان مرقعه      )ق245. ف(مشاهدات ذوالنون مصري    
تـوان ایـن    عـصر باشـند، مـی    در صورتی که مالک دینار و ذوالنون مـصري هـم   . )349همان،  (

نگـاران دشـوار و گـاهی     این کار بـراي تـاریخ  . دار را همان مالک دینار دانست      قعهجوان مر 
نویـسانی ماننـد هجـویري کـه بیـشتر بـه مـضمون         رسد؛ اما براي عارفانـه   نظر می   غیرممکن به 

  . پذیر بوده است راحتی امکان اند، به اندیشیده می
سازد و انتخاب  رش میبه دنیاي مورد نظرا نگاه او هجویري هاي    شخصیتدر هر حال،    

ــصیت ــی    شخ ــدد م ــابی او م ــاي انتخ ــه دنی ــا ب ــاند ه ــت. رس ــاي  حکای ــشفه ــوب ک  المحج
بـا نگـاهی بـه مجموعـۀ     . هـا در هـر حکایـت تنـوع ندارنـد      محورند؛ اما شخـصیت    شخصیت
را شـیوخ صـوفیه   ها   آنترین شخصیت توان محوري   می ،هاي بسیار کوتاه هجویري     حکایت

  .)136-128: 1389رضوانیان، (ر مرکز رویدادها قرار دارند و پیران طریقت دانست که د
جنید، شبلی، ذوالنون . عصران هجویري و عارفان قبل از او هستند ها از هم  این شخصیت 

اسـتاد  (مصري، ابراهیم خواص، ابوسعید ابوالخیر، بایزید، ابراهیم ادهـم، ابوالقاسـم گرکـان      
شمار  هاي داستانی او به     وآمدترین شخصیت  رفتو حسن بصري، به ترتیب، از پر      ) يهجویر

  . روند می
ها حضور دارد، از درون عارف به او  هایی که در بسیاري از حکایت یکی از شخصیت

نقش این شخصیت معمولاً . آید، خداوند است دهد و گاهی به خواب او می ندا می
 به سرّش ندا آمد .بارخدایا، مرا عافیت ده: گفت«: کننده است دهنده و گاهی عتاب آگاهی
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گویی و اختیار کنی؟ من تدبیر ملک خود را بهتر  که تو کیستی که در ملک من سخن می
  .)564: 1383هجویري، (» از تودانم

. ها، هاتف شخصیتی است که همواره پیامی از جانب خداوند دارد در این حکایت
یند شبلی روزي گو«: نقش او گاهی مقابل شخصیت اصلی و ایجادکنندة گره داستان است

ظاهر شستی صفاي باطن : از هاتفی شنید که. طهارت کرد به قصد آنکه به مسجد اندر آید
گاهی هم گره . )428همان، (» .و میراث بدادمبازگشتم و همه ملک «: گفت... . کجاست

که در پایانِ حکایتِ به چاه افتادن ابوحمزة خراسانی، نداي  گشاید؛ چنان داستان را می
  . )222همان، (عهده دارد گشایی داستان را بر شی از گرههاتف بخ

از نظر هجویري، نفس از مفاهیم عینی است و به شکل شخصیتی در برابر عارف ظـاهر             
من : تو کیستی؟ گفت: من نفس را بدیدم به صورت موشی گفتم      : درویشی گفت «: شود  می

  . )310: همان(» .هلاك غافلانم
عـلاوه بـر عارفـانی کـه در     .  انـسانی حـضور دارنـد   هاي ها، شخصیت  در تمامی حکایت  

ها نیز بدون ذکر نام و با عناوین  شود، از گروهی از شخصیت ها از آنان نام برده می       حکایت
شود؛ مانند جوان، خلیفه، پیر، درویش، غلام، شـیخ، اعرابـی، صـوفی، قاضـی،             کلیّ یاد می  

  .  نوعی دارندصلتِها خ این شخصیتاغلب ... . سیاف، کودك، پیرزن، جهود و
هـا مجـال کمتـري     مالیستی، براي روایـت کـردن پویـایی شخـصیت         هاي مینی   در داستان 

اند؛  هاي تربیتی او پرداخته شده هاي هجویري بر پایۀ هدف  با این همه، حکایت   . وجود دارد 
این دگرگـونی، گـذار از وضـعیتی بـه وضـعیت      . دگرگونی استها   آنهایی که بنیاد   هدف

هـا   خلق و خوي شخصیت.  گذار از هبوط در گمراهی به سوي عروج و روشنی       بهتر است؛ 
شـوند؛ عـواملی کـه در       که موجب این دگرگونی می   است  و گاهی عنایت الهی از عواملی       

  . یابد و تغییر رفتار شخصیت یا شگفتی ناظران را درپی دارد لباس کرامت ظهور می
بـراي مثـال،   . شـوند   دچار تحول نمـی   ها    ، تعدادي از شخصیت   المحجوب  کشفالبته در   

  ل دیگران می    شخصیت مشایخ تصوشوند، اغلب  ف که با سخنان و اعمال خود موجب تحو
ها تحولاتی اسـت کـه بـه منظـور بازنمـایی تعـالی        ایستاست؛ اما موضوع بسیاري از حکایت   

همـان   کـه  -ا معمولاً بـا برشـی از زنـدگی عـارف    ه این داستان. شود ها روایت می   شخصیت
لات در شخصیت اصلی و  اغلب اوقات، این تحو   . شود   آغاز می  -لحظۀ تغییر و تحول است    
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هـا اغلـب پویـا و در     بنـابراین، شخـصیت  . شـود هاي فرعی ایجاد مـی گاهی نیز در شخصیت 
که کرامت ذوالنون مصري سبب توبۀ سرنشینان اهل طـرب کـشتی مقابـل           اند؛ چنان حرکت

 و ابراهیم ادهم که ابتدا امیر بلخ بود، هنگام شکار، بـا حـرف   )156 ،همـان (شود کشتی او می 
  .)158همان، (شود  کلیّ دگرگون می زدن و هشدار آهویی، به

  پردازي گذرا    صحنه. 3
افتـد و   زمان و مکانی است که عمل داستانی در آن اتفّاق مـی  » صحنه«در اصطلاح داستان،    

هایی که  اما صحنه. )449: 1385میرصادقی، (اید افز کاربرد درست آن بر باورپذیري داستان می      
شود، ضرورتی اسـت کـه او را در انتقـال پیـامش یـاري         هاي هجویري دیده می     در حکایت 

البتـه گـاهی   . اي نـشده اسـت   هاي او،  بـه زمـان و مکـان اشـاره     در بعضی از داستان. کند  می
هاي مبهمی از موقعیت را در  هاي موجود در داستان، صحنه   نشانه بر اساس تواند    خواننده می 

در نمـاز  عقـرب  بیند که  ها، عبداالله مبارك زنی را می در یکی از روایت . ذهنش ترسیم کند  
دهنـدة شـرایط طبیعـی آن     توانـد نـشان   وجود عقرب می. زند بیش از چهل بار او را نیش می     

ولانی بودن کند نیز ط از چهل بار نیش زدن عقرب که دلالت بر تعداد بسیار می  . مکان باشد 
  . )444: 1383هجویري، (شود  نماز گزاردن زن معلوم می
ها، ذکر زمان و مکان بسیار اهمیت دارد؛ زیرا بخشی از زنجیرة  در تعدادي از حکایت

به ها   آنبا این همه،. حوادث طرح داستانی به ذکر زمان و مکان وقوع حوادث وابسته است
اه افتادن ابوحمزة خراسانی، گرفتار شدن او در حکایت به چ. شوند صورت گذرا طرح می

 زمینه را براي انتقال ،روز گرفتاري او در چاه سه شبانه. در چاه، منشأ حوادث بعدي است
  .  )223-222همان، (کند  پیام داستان مهیا می

ها، گاهی هجویري زمان و مکان وقـوع عمـل داسـتانی را در         پردازي حکایت   در صحنه 
هـا،   در این حکایـت . آورد اهی در طول روایت و به موجب ضرورت می     ها و گ    اول داستان 

 ـ  معمولاً برشی از زمان و مـوقعیتی از مکـان بـه     در چنـد  . شـود  ی و گـذرا دیـده مـی   طـور کلّ
محمـدبن  «: شـود  ها به صحنۀ داستان اشـاره مـی   گوي شخصیت و  حکایت نیز در اثناي گفت    
تو را چهل شبانه : جهود گفت«؛ )217مان، ه(» اندر جیحون انداز : علی جزوي فرا من داد که     

  . )189همان، (» روز نماز نباید کرد و ذکر حق
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 بـا  المحجـوب   کشف يها  تی حکا تی گوناگون زمان و مکان در روا      يها  کاربرد شکل 
 يارتباط معنادارت،  استی در رواجازی که ايری هجوهاي   از هدف  یکیو با   ها     آن يمحتوا
 کـلام بـا   ی سـاختار زمـان  می تنظ ـی چگـونگ ت،ی ـ زمان روارة از مباحث مهم دربا    یکی .دارد

 هـاي  تی ـ حکایبررس ـ. کنـد  ی م ـری ـ ژنت از آن به تـداوم تعب ه داستان است ک یساختار زمان 
 کـه بـر اســاس   -هـا  تی ـ از حکاییهـا   کـه فقـط در بخـش   دهـد  ی نـشان م ـ يریکوتـاه هجـو  

زمـان  ( ان کـلام   زم ـ -شود ی م برقرار الوگید ها  تی شخص انیاند و م    گو شکل گرفته    و  گفت
 مر مـادر   يروز«:  با شتاب ثابت همراه است     تی حرکت روا  بوده،با زمان داستان برابر     ) متن

ا در  .)582: 1383 ،يریهجـو (» از خـدا بخـواه  : مـادر گفـت  . دی بازی فلان چ یمرا م : را گفت   امـ
 کمتر از زمـان وقـوع حـوادث    ها  تی حجم متن حکا   ای یی متن روا  ی طول زمان  ،اغلب موارد 

 و زاده نیغلامحـس ( کنـد  ی مادی شتاب مثبت ا عبارت که ژنت از آن ب  اي  ؛ ویژگی ستان است دا
ــاران،  ــی .)207: 1386همک ــ در ایعن ــه نی ــ حکاگون ــا، تی ــوه ــد يری هج ــتانمانن ــنو  داس  سانی

 را کـه  گـر ی ديدادهای ـ رو؛شـود  ی داسـتان منحـرف نم ـ  ی معمولاً از طرح اصل    ،ستیمال ینیم
 حی و توض ـگنجانـد  ی نم ـ تی روا يلا   در لابه  ،اتفاق افتاده است   ی اصل يدادهایزمان با رو    هم

  . دهد ی نمیاضاف
 تکــرارپرهیــز از  ،تیــکــردن حکا  کوتــاه يا بــريری هجــوي از شــگردهاگــری دیکــی

  بـسامد ،از نظـر او . داند ی را بسامد متی روايمند   از سه جزء زمان    یکیژنت  . ستدادهایرو
 وا،ی ـکولاین(  در داسـتان اسـت   آن دادن  رخی فراوان ـ در رابطه بـا دادیروهر  یی بازگو یفراوان
 و،ر و بـازگ  مفرد، مکـرّ : سه نوع بسامدانی از مي،ری کوتاه هجويها  تی در حکا  .)573: 1387

 در هـر داسـتان،   يبسامد مفرد آن است کـه راو   . از نوع مفرد است   ها       حادثه تیکاربرد روا 
  . کندتی بار رواکیفقط ، بار اتفاق افتاده است  کی را که يا حادثه
ی و    علاوه، هجویري در حکایت  به   ها بیشتر به جنبۀ کیفی زمان نظر دارد، نه مقـدار کمـ

هـا و   ها از نظر تاریخی مبهم اسـت و بـا کلمـه    ها، بسیاري از زمان در این حکایت  . طولی آن 
 بیش .شوند بیان می... روزي، شبی، مدتیّ، وقتی، شبانگاهی، نماز شامی و       : هایی مثل   عبارت

هـاي واقعـی و تـاریخی دارد؛ بـه همـین دلیـل         هاي هجـویري شخـصیت      از نیمی از حکایت   
  . را فهمیدها   آنتوان زمان تقریبی می
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هـاي    یعنی کـنش ، در مواردي وحدت زمان وجود دارد؛شده زمان توصیف از نظر مدت  
متـر از یـک    در مدتی کبراي مثالدهد؛  داستانی در دورة پیوسته و کوتاهی از زمان رخ می     

هـا بـه بـسطام، دسـت بـه دعـا            ملـخ  که شیخ ابوعبداالله معروف هنگام هجوم      چنان. روز  شبانه
شیخ برخاست و بـر بـام آمـد و روي سـوي     «: شود سرعت اجابت می دارد و دعایش به     میبر

  . )249همان، (» .در حال همه برخاستند و نماز دیگر یکی نمانده بود. آسمان کرد
ها، نویسنده به شیوة تلخیص، گذشت زمان را در چند کلمه بیان           در تعدادي از حکایت   

 کـار وي  هـاي بـسیار   سـال ... خزبافی وي را بگرفت که تـو بنـده منـی و خیـر نـامی           «: کند  می
  . )221همان، (» .لبیک: خیر، وي گفتی: کرد و هرگاه وي را گفتی می

ه    زمـان آن هجویري به بعد دیگر صحنه، یعنی مکان وقوع رویدادها نسبت بـه         هـا، توجـ
ها، به صـورت گـذرا بـه مکـان اشـاره       چهارم از حکایت در بیش از سه . بیشتري داشته است  

اعـم  (ها  توصیف مکان. هاي خاص نام برده شده است مکانها   آنشده و در حدود نیمی از     
یا کلیّ است و در بیشتر موارد، به ذکر نام خاص ...) از شهر، ده، مسجد، رود، بازار، محله و

از «؛ )278همـان،  (» رفـتم  روزي انـدر جویبـار حیـره نیـشابور مـی        «: شود  ها اکتفا می    عام مکان 
  .)156همان، (» آمدم به قصد مصر المقدس می بیت

هـا   ها شرح حوادثی است که در هنگام سفر بـراي شخـصیت            موضوع برخی از حکایت   
یه به منزلۀ محل عبـور  همچنین، باد. مقصد بسیاري از سفرها خانۀ خداست     . روي داده است  

 براي امتحان و سنجیدن - که عبور از آن تشنگی و مشقّت بسیاري به همراه داشته        -مسافران
  .)348همان، (میزان توکلّ سالک و عنایت خداوند نسبت به او مکان مناسبی بوده است 

هجویري تنها در چند مورد به برخی از جزئیات مکانی که در روند گـسترش حکایـت             
 در حکایتی از ابـراهیم خـواص، بـه توصـیف قداسـت       ،از جمله . ، پرداخته است     داشته تأثیر

که معبد اولیاء بـود و انـدر دو    اي دیدم پاکیزه چنان    خانه«: خانه و اهل آن اشاره کرده است      
اي  زاویۀ آن دو محراب سـاخته و در یـک محـراب پیـري نشـسته و انـدر دیگـري عجـوزه                   

  .)531همان، (» .پاکیزة روشن
هـاي معـین و    هاي داسـتانی در مکـان   معمولاً مکان وقوع حوادث محدود است و کنش      

هـاي   براي مثال، در حکایت ریاضت کـشیدن ابـراهیم ادهـم، کـنش      . دهد  محدودي رخ می  
  . )93همان، (افتد  داستانی در محیط محدود کشتی اتفاق می
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  گو  و گفت. 4
ی از     پ ـ گري و شخـصیت  گو از ابزارهاي مهم روایت    وگفت ردازي اسـت؛ زیـرا بخـش مهمـ

نمـایی   گـو بـه راسـت    و از این رو، گفت. گیرد گو شکل می و  زندگی آدمیان بر اساس گفت    
گـوي   و مال، با اسـتفاده از گفـت   نویسندگان مینی. )351: 1384یونسی، (کند  داستان کمک می 

ننـد و فعـل و   ک هاي داستان، اطلاعاتی را که خواننده نیـاز دارد، وارد داسـتان مـی       شخصیت
  . )84: 1388رضی و روستا، (گذارند  نمایش می انفعال انسانی را به

 را تـشکیل داده اسـت؛ بـه    المحجـوب  کشفهاي  گو پیکرة اصلی بیشتر حکایت    وگفت
. مانـد  ها حذف شود، چیزي از روایت بـاقی نمـی      برخی از آن   گويوگفتاي که اگر      گونه

ا ایـن گفــت   همچنـین، در ایــن  . شـوند  و از قـول راوي نقـل مــی  گوهـا اسـتقلال ندارنــد   وامـ
گوهــا را بــا  و کننــد گفــت  کــه تــلاش مــی-هــاي امــروزي هــا، بــر خــلاف داســتان حکایـت 
... هـاي فـردي و     ختـصاصات نـژادي، ویژگـی     اهاي طبقاتی،     هاي اجتماعی، ویژگی    موقعیت

  درها تفاوتی وجـود نـدارد؛ حتـی     میان گونۀ گفتاري شخصیت-ها مطابقت دهند  شخصیت
در ایــن  هجـویري  .شـود  اي دیــده نمـی  اي یــا کلمـات عامیانـه نـشانه    از عناصـر لهجـه  هـا   آن

گوید و لحن جدي او بـر تمـام گفتارهـا        ها سخن می    تک شخصیت   به جاي تک  ها    حکایت
بـراي  . شـود  تـر مـی   گوها از نثر معمـول هجـویري فنـّی    و  گاهی هم گفت  . سایه افکنده است  

ع ه و فاطمه، کلام فاطمه خطاب به احمد آهنگـین و مـسج         مثال، در حکایت احمد خضروی    
از آنچه تو محرم طبیعت منی و وي محرم طریقت من، من از تو به هـوي رسـم و از         «: است

  . )183: 1383هجویري، (» وي به خدا
دهندة سیره و روش      بازتاب: گو کارکردهاي متنوعی دارد   و، گفت المحجوب  کشفدر  

دهـد؛ بـسیاري از     هاست؛ طرح داستان را گسترش مـی        خصیتزندگی، و اخلاق و عقاید ش     
هـا بیـان    مایـۀ داسـتان از زبـان شخـصیت        گاهی نیز درون  . کند  اطلاعات داستان را منتقل می    

هاي سـه حکایـت سـخن     ، فقط شخصیتالمحجوب کشف حکایت از 160در بین  . شود  می
گوها گاهی میان دو وفتاین گ. شود وگو دیده می ها نوعی گفت اند؛ در بقیۀ حکایت نگفته

از ایـن نظـر،   . یابـد  گیرد یـا در ذهـن شخـصیت واحـدي تحقـّق مـی       نفر یا بیشتر صورت می    
طرفــه  گوهــاي یــکوو گفــت) دیــالوگ(طرفــه  گوهــاي دوورا بــه گفــتهــا   آنتــوان مــی

  . تقسیم کرد) مونولوگ(
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ه و بـا  گوهـاي دونفـر   و در حکایت زیر، غیر از جملـۀ آغـازین، بقیـۀ حکایـت بـا گفـت        
  :دخالت راوي شکل گرفته است

نـه،  : اي اخـی، خـواهی تـا برهـی؟ گفـت          : یکی گفت . شد  درویشی اندر دریا غرق می    
کنـی   عجب کاري، نه هلاك اختیار می: نه، گفت: خواهی تا غرقه شوي؟ گفت   : گفت

اختیار من آن اسـت کـه   . مرا با اختیار چه کار که اختیار کنم: طلبی؟ گفت  نه نجات می  
  . )555همان، ( اختیار کند حق مرا

گویـد؛   ها خطـاب بـه دیگـري سـخن مـی      ها، یکی از شخصیت در تعدادي از حکایت 
بـراي مثـال، در حکایـت    . دهـد  هاي خود پاسخ می دیگري خاموش است و معمولاً با کنش    

 تنها -شود  که خطاب به اهل کشتی شنیده می      -ذوالنون و سرنشینان کشتی، سخنان ذوالنون     
هاي  هاي اجتماعی، ویژگی   گوها را با موقعیت    و گفت. )349همان،  (ایت است   گفتارهاي حک 

  .دهند میها مطابقت  شخصیت... هاي فردي و طبقاتی، اختصاصات نژادي، ویژگی
گوهاي دوطرفه معمولاً میان دو انـسان و گـاهی میـان انـسان بـا غیرانـسان انجـام          و  گفت

گـو   و ، و گفت)310همان،(وگو با نفس  ، گفت)350همان،(وگو با حیوان    گفت: مانند. شود  می
  . )199همان، (با ابلیس 

دهد نیز دیده  گویی که در ذهن شخصیتی واحد رخ می    هاي هجویري، تک    در حکایت 
شـود    و نامنـسجمی نقـل مـی    طور گسسته ها به ن شیوة روایت، افکار شخصیتدر ای. شود  می

 انسجام دارند و المحجوب کشفهاي   وییگ  نامند؛ اما تک    می» جریان سیال ذهن  «که آن را    
را در هـا    آنهـا، افکـار و احـساسات    هجویري با گریزي کوتـاه بـه دنیـاي درون شخـصیت          

هـاي   گـویی  معمـولاً طـرف مقابـل ایـن تـک     . دهـد  معرض دید و قضاوت خواننده قرار مـی      
درونی، شیخ یا بزرگی است کـه بـا اشـراف بـر بـاطن شـخص، موجـب شـگفتی و گـاهی                   

براي مثال، در رویارویی ابومسلم فارسی با بوسعید میهنی، زمانی کـه     . شود  او می شرمندگی  
ایـن مـرد دعـوي فقـر     : با خود گفتم«: گوید بیند، می مسلم او را نشسته بر سریر و مرفّه می     ابو
وي بـر اندیـشۀ مـن    ... کند با این همه علایق و من دعوي فقـر کـنم بـا ایـن همـه تجریـد          می

  . )251-250: همان(» ... د و گفتمشرّف شده سر برآور
شـاید بتـوان بـا قـدري تـسامح،      . هاي عارفانـه اسـت     هاي داستان   نداهاي غیبی از ویژگی   

: حـساب آورد  گویی درونی به شنوند، نوعی تک   ها از درونشان می     نداهایی را که شخصیت   
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 نبـودي و  یزید اگر خود را ندیدي و همه عالم را بدیـدي، شـرك   به سرّم فرو خواندند یا با    «
  . )164: همان(» چون همه عالم نبینی و خود را بینی شرك باشد

  روایت . 5
کنـد و   متنـی اسـت کـه داسـتان را نقـل مـی        » روایـت «تـرین نـوع بیـان،         ترین و عام    در ساده 

انـد کـه در    هـایی دانـسته   اي از کنش  روایت را مجموعه ).8: 1371اخوت،  (گویی دارد     داستان
ــه   ــوط ب ــانی مرب ــان و مک ــد    زم ــامی هدفمن ــزینش راوي، در نظ ــا گ ــته روي داده و ب  گذش

  . )18: 1383تولان، (آوري شده است  جمع
شـود و تـا    هاي هجویري از زمانی در گذشـته شـروع مـی            به طور کلی، روایت حکایت    

 هاي قدیمی، آغاز، میانه و پایان این  همچنین، به روال معمول قصه. یابد نی ادامه می زمان معی
اي  اما در هفده حکایت، با یادآوري خـاطره . گیرد اساس توالی زمانی شکل میها بر   روایت

گردد و حوادثی که  میها، زمان روایت به عقب باز شخصیتاي از جانب  یا ذکر علت واقعه
ص، هنگـامی  ابراي مثال، در داسـتان ابـراهیم خـو    . شوند  اند، به قصه وارد می      قبلاً روي داده  

رود، علت بیگانگی پیر را در معاشرت با همسرش  گی به دهی می  به قصد زیارت بزر   او  که  
شود  گردد و زمان حکایت از درون شکافته می میپیر به خاطرات گذشته باز. پرسد یاز او م 

  . )531: 1383هجویري، (

  ابزار روایت . 1-5
ه رو توصیف به ـ)  کردن نقل (  هجویري از سه ابزار اساسی روایت، یعنی نشان دادن، تلخیص   

هـا،   او با نشان دادن کنش و گفتار شخصیت   . کار او آمده است    برده؛ اما نشان دادن بیشتر به     
توانـد   به این ترتیب، خواننده می. کند رو می  واسطه با جهان داستان روبه     مخاطب خود را بی   

هـا   یـک از حکایـت    ها را ببیند و گفتارشـان را بـشنود؛ هرچنـد راوي هـیچ              کردار شخصیت 
  .  حذف نشده استطور مطلق به

هـا را   در حکایت همسفر شدن ابراهیم خواص با درویشی در راه، بیشتر حجـم حکایـت     
 کـه  -هجـویري در ایـن حکایـت    . ها به خود اختصاص داده است      گفتار و کردار شخصیت   
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هـاي   هـاي کوتـاه، صـحنه     بـا جملـه  -دهـد  شیوة آمـوزش عملـی بـه مریـدان را نمـایش مـی          
  :پرتحرکّی خلق کرده است

: صحبت را امیري باید یا فرمانبرداري، چه خواهی امیر تو باشی یا من؟ گفتم     : را گفت م
چون بـه منـزل   : گفت. گفتم روا باشد . هلا، تو از فرمان بیرون میاي     : گفت. امیر تو باش  

وي آب از چاه برکشید، سرد بود، هیـزم فـراهم         . چنان کردم . بنشین: رسیدیم مرا گفت  
  . )501-500همان، (...  زیر میلیآورد و آتش برافروخت اندر

در اصطلاح، به معناي خلاصه کـردن زمـان، رویـداد، عمـل، سرگذشـت یـا                » تلخیص«
خواننده از طریق راوي و زبـان او  طوري که  ؛ بههاي اندك است حالتی، و بیان آن در جمله 

  . )80: 1364ایرانی، (شود  با داستان آشنا می
مؤثر است؛ اما خواننـده را از عرصـۀ رویـدادها دور    تر کردن داستان  این شیوه در کوتاه   

ها، زمانی   ها، علاوه بر نمایش کردار و گفتار شخصیت        در تعدادي از حکایت   . دارد نگه می 
 و تنها گذشت زمان مهـم بـوده، از شـیوة تلخـیص           است کردنی روي نداده   که حادثۀ توجه  

سرِ سال به درختی رسید که اندر  تر بود تا     هر روز بازارش سست   «: مانند. استفاده شده است  
  . )527: 1383هجویري، (» .همۀ بازار بگشت هیچ کسش هیچ نداد

هـا معمـولاً در    این توصیف اشخاص یا مکـان  . اما توصیفات هجویري بسیار کوتاه است     
سیاهی دیـدم مغلـول و   «: شود ها و از زبان نویسنده یا راوي بیان می آغاز تعدادي از حکایت  

به این ترتیب، هجـویري میـان خـود و       . )584همان،  (» یمه افکنده اندر آفتاب   مسلسل بر در خ   
  .کند گذاري می روایت فاصله

  زاویۀ دید. 2-5
 و بر سـایر  دهد میزاویۀ دید یا شیوة نقل داستان، موقعیت نویسنده را نسبت به روایت نشان        

تأثیر ) ردازي، گسترش طرح، شیوة نگارش و صحنه پپردازي شخصیت: مثل(عناصر داستان   
هاي کوتاه هجویري، از  ثابت ماندن زاویۀ دید در حکایت. )386: 1385میرصادقی، (گذارد    می

مالیـستی اسـت؛ زیـرا بـه علـّت حجـم کـمِ          هـاي مینـی     با داسـتان  ها     آن هاي مشترك   ویژگی
  .حکایت، براي تغییر زاویۀ دید مجالی نیست
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. شخص روایت کرده است  سومشخص و  خود را به دو شیوة اولهاي حکایتهجویري 
شــخص   حکایـت بــه شـیوة اول  67، المحجــوب کـشف  حکایـت از کتــاب  160در بررسـی  
هاي  ، راوي یکی از شخصیت)چهارم حدود سه(ها  در اغلب این حکایت.  است روایت شده

ذکر نام راوي در بسیاري . کند فرعی داستان است که ماجرا را از درون داستان گزارش می         
: شـیخ سـهلکی گفـت   «: نمایی داستان مـؤثر بـوده اسـت        ها در باورپذیري و واقع     از حکایت 

  . )249: 1383هجویري، (» این چه مشغله است؟: شیخ مرا گفت... وقتی اندر بسطام ملخ آمد
هـا،   در ایـن حکایـت  . شـخص روایـت شـده اسـت     نود و سه حکایت با زاویۀ دید سـوم        

ها آگاه اسـت؛ در افکـار    ها و انگیزه دان، از اندیشهچیز معمولاً راوي در مقام داناي کلِّ همه    
گذاري و تفـسیر   دهد؛ اما ارزش خبر میها   آنکند و از مکنونات قلبی    ها رخنه می   شخصیت

  »چون مرد اندر آمد، بدان خرّم شد به حکم انبساط شیخ اما چیـزي نگفـت  «: مانند. کند  نمی
آوردن  نمـایش در  ماند و با به  وقایع باقی میطرف گاهی هم در حد روایتگرِ بی    . )463همان،  (

در حکایت زیـر،  . کند ها را به نوع نمایشی نزدیک می ها، حکایت   کردار و گفتار شخصیت   
وگو در روایت داسـتان، از حـضور دیـدگاه روایـی مـستقیم کاسـته                 استفاده از عنصر گفت   

  : گراست   است؛ هدفی که امروزه مورد نظر نویسندگان کمینه
اي بنـدة خـدا، ایـن بـه چـه یـافتی؟       : گفـت . یم پیغمبر مردي را دید اندر هوا نشسته   ابراه

روي از دنیـا بگردانیـدم و بـه فرمـان         : آن چه بود؟ گفت   : گفت. به چیزي اندك  : گفت
آنکه مرا اندر هوا مسکنی باشـد تـا      : اکنون چه خواهی؟ گفتم   : مرا گفت . خداي آوردم 

  .)347همان، (دلم از خلق گسسته شود 

  مایه  درون. 6
هـاي داسـتان       شـود و رویـداد   داستان دربارة موضوع نوشـته مـی    . هر داستانی موضوعی دارد   

مایه، ناشی از نحوة نگاه نویسنده و  اما درون. طور مستقیم و غیرمستقیم به آن مربوط است        به
از ایـن رو، اثـر هـر نویـسنده دربـارة موضـوعی واحـد              . روش او در پردازش موضوع است     

  .اي متفاوت عرضه شود مایه تواند با درون می
هـاي متنـوع حیـات بـشري      مایه نوع نگاه نویسنده نـسبت بـه موضـوع         در هر حال، درون   

رو، ضمن نشان دادن آراي مختلف، با نگاهی نقّادانـه و   هجویري در مقام عارفی میانه . است
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ملـی قـرار داده   هـایش را در مـسیر آمـوزش عرفـان ع     به دور از تعصب، بسیاري از حکایت      
هـاي عرفـانی، مـذهبی و اخلاقـی        هاي او برگرفته از موضوع     مایۀ بیشتر حکایت   درون. است

او گاهی خارج از چـارچوب  . شود هایی که معمولاً صریح و مستقیم بیان می     است؛ موضوع 
. پـردازد  ، به بیان نظرگاه خود دربـارة موضـوع مـورد بحـث مـی      )قبل یا بعد از آن    (حکایت  

هـاي داسـتانی مطـرح     مضمون مورد نظرش را از زبان راوي یا یکـی از شخـصیت  گاهی نیز   
هاي دیگري از موضوع  توان به برداشت البته علاوه بر اشاره و دریافت نویسنده، می    . کند می

  . اشاره نشده و شاید در ناخودآگاه نویسنده بوده استها   آنرسید که در کتاب مستقیماً به
ی و از زبان او، خطاب به یکی از علماي ظاهر کـه دربـارة   هجویري قبل از حکایت شبل 

و بخلی تمام باید تا دویست درم را کسی در «: گوید زکات پرسیده بود تا او را بیازماید، می 
» .بند کند و یک سال اندر تحت تصرّف خود محبوس کند آنگاه پـنج درم از آن را بدهـد             

  . )46همان، (
هـاي کـریم در بنـد مـال نیـست و          ن است که دل انسان    بنابراین، مضمون مورد نظر او ای     

البتـه بـا توجـه بـه تفـاوت دیـدگاه شـبلی و عـالم دینـی،           . تعلّق بودن است    شرط طریقت بی  
  . توان به این مضمون توجه داشت که دنیاي عارفان از دنیاي متشرّعان جداست می

گـان طریقـت   الخلیـل بـا بزر   هجویري در حکایت سمنون، از دشمنی کسانی چون غلام       
مـضمون اصـلی   . )210همـان،  (» تـر باشـند   به مـردار کرکـسان اولـی   «: گوید کند و می    گله می 

رهنـد؛ امـا    حکایت این است که عارفان به نیروي کرامت از دشمنی اهل دنیا به سلامت می     
لزوم ترك تعلقّات عاطفی به غیر خدا و لزوم تجرّد در مسیر سیر        : هاي دیگري مثل    مضمون

  . توان از آن برداشت کرد  میو سلوك را
کرامـت، توبـه،   : انـد از   عبـارت المحجـوب  کـشف هاي  هاي حکایت مایه ترین درون   مهم

ه بـه حـق، پیوسـتگی و پایـداري در               منزلت و هیبت پیر، جود و بخـشش، ایثـار، لـزوم توجـ
  ).514-512: 1389رضوانیان، (... عبادت، توکلّ و

  زبان داستان . 7
اط نویسنده با خواننده است و همۀ عناصر داستانی بـه شـکلی از طریـق             زبان داستان پل ارتب   

انـد   به همـین دلیـل، گروهـی آن را از جملـه عناصـر داسـتانی دانـسته              . شوندزبان عرضه می  
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نـویس را بـه    هاي زبانی، اصل مهمی اسـت کـه داسـتان   استفاده از ظرفیت . )51: 1384مستور،  (
شناسـد   نویس بار عاطفی هر کلمه را می داستان. ندک دقّت کردن در کاربرد زبان دعوت می   

: 1379حنیـف،  (جوید  هاي نامناسب دوري می    هاي مترادف در موقعیت    کارگیري واژه   و از به  
گونـه   زبـان ایـن   . مال، توجه به سبک زبانی اهمیـت بیـشتري دارد           هاي مینی   در داستان . )177

هـاي ناشـی از کمبـود     توانـد محـدودیت  ها باید از چنان قدرتی برخوردار باشد کـه ب        داستان
هـا بـا دقـّت انتخـاب شـده،       واژههـا    آناز این رو، در. ها را جبران کند    ها و حادثه    شخصیت

  ).82: 1388رضی و روستا، (شوند  می کار برده  شکل مناسبی به به
 نظـارت  -رونـد  شـمار مـی   هاي نثر مرسل بـه     که از بهترین نمونه    -هاي هجویري  حکایت
ها و ترکیبات، براي ادا کردن مفهـوم مـورد         ویري را در استفادة مناسب از واژه      سنجیدة هج 

هـاي هجـویري، نـسبت بـه         زبـان حکایـت   . )چهـل و دو   : 1383هجویري،  (دهد   نظرش نشان می  
هـایی   رسـد و ویژگـی   نظـر مـی   تر بـه  موضوع کتاب که زبانی استدلالی دارد، گیراتر و ساده      

دهنده بـه خـوانش      عوامل شتاب . شود ها می  وانی داستان دارد که موجب تنُدخوانی یا کنُدخ     
یکی از این . تر درك کند   شوند خواننده موضوع و مضمون داستان را سریع        نثر، موجب می  

کوشند بـا اسـتفاده از ایجـاز، فهـم و      مالیست می امروزه نویسندگان مینی . عوامل ایجاز است  
ــز    ــا پرهی ــد و ب ــشارکت دهن ــتان م ــده را در داس ــیفدرك خوانن ــولانی و   از توص ــاي ط ه

  . هاي دقیق، از حجم نوشته بکاهندپردازي صحنه
وجـود آورده اسـت،      ایجاز بـه   المحجوب  کشفهاي   هایی که در حکایت     در میان علت  

هـایی ماننـد    هـا و عنـوان   براي مثال، کاربرد برخـی نـام  . توان از ارجاعات بینامتنی نام برد      می
اي نزد مخاطب دارد، نویسنده  ریک شناسنامه و پیشینهکه ه... جهود، گبر، معتزله، یوسف و    

هـاي صـوري و    علت دیگر، انواع حـذف . نیاز کرده است  بیها     آن را از بیان توضیح دربارة    
توان به حذف شناسۀ فعل، حذف فعل معـین،   هاي صوري می از میان حذف. محتوایی است 

ایی نیـز نویـسنده تـلاش    در حذف زواید محتـو   . اشاره کرد ... هاي شرطی و    حذف در جمله  
داند یـا ضـرورتی نـدارد کـه بدانـد، بـه        کند تا توضیحات و اطلاعاتی را که مخاطب می  می

اي که فرمـان قتـل    براي مثال، در حکایت سمنون از نام و مشخصات خلیفه  . نوشته راه ندهد  
  . )210همان، (شود  ی داده نمیاتسمنون را داده بود، اطلاع
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و پرهیـز از  هـا    آن فّاف، استفاده از واژگان در معنـاي حقیقـی        کاربرد واژگان ساده و ش    
: زبان مجازي، موجب شده است وقایع با سرعت بیشتري پیش چشم خواننـده مجـسم شـود        

ها نیاید و با کس صحبت نکند و آنچه مردمان خورند نخورد و غـم و شـادي              اندر آبادانی «
  . )126همان، (» .نداند
هاي پیشوندي، به زبـان   ویژه فعل و استفادة بسیار از فعل، بههاي کوتاه   کارگیري جمله   به

از اسب فرود آمدند و یکدیگر را بپرسـیدند و   «: روایی هجویري تحرّك بیشتري داده است     
  . )423همان، (» .زمانی سخن گفتند و پیر برنشست و بازگشت

هـاي   نی جملـه خـوا  ندوقفه و تُ پیوند موجب خوانشِ بی» و«علاقۀ هجویري به استفاده از  
بر وي دعا کرد و گوسفندان صدقه کرد و مال سبیل کـرد       «:  شده است  ها  تبرخی از حکای  

  . )465همان، (» .و از آنجا برفت
شـود و   هایی وجود دارد که موجب کنُدخوانی مـی  ها نیز ویژگی در تعدادي از حکایت   

هـاي   ربرد عبارتکا: از آن جمله است  . کند دریافت مضمون حکایت را با تأخیر مواجه می       
همچنــین، شــیوة برگــردان . زبانـانی کــه بــه زبـان عربــی تــسلطّ ندارنـد    عربـی بــراي فارســی 

اي آزاد و از نـوع تفـسیري اسـت و از گـرایش ذوقـی            هاي عربی که اغلـب ترجمـه       عبارت
  :براي مثال. گیرد هجویري مایه می

وشــبو ، نــام مــرا خةطیبــت إســمی فبعزتّــی لأطیــبنَّ إســمک فــی الــدنیا و الآخــر 
گردانیدي به عزّت من که نام تو را خوشبوي گردانم در دنیا و آخـرت تـا کـس     

  . )161همان، (نام تو نشنود الّا که راحتی به جان وي آید 
هـاي مـسجع در    هاي عربی و فارسی، همچنین کـاربرد عبـارت        استفادة هجویري از بیت   

همـان،  (کاسـته اسـت   هـا     آن لها نیز از روانی و سـرعت انتقـا         اثناي تعداد اندکی از حکایت    
564( .  

تـوان بـه کـاربرد اصـطلاحات         هـا مـی    هـاي زبـانی در روایـت حکایـت         از دیگر ویژگی  
ها، پرهیز از کاربرد واژگان رکیک و  تصوف، دخالت نحو عربی در ساختار زبانی حکایت       

  .ها اشاره کرد کاربرد واژگان نادر در تعداد اندکی از حکایت
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  لحن . 8
هـاي اخلاقـی، اجتمـاعی و     ها با ویژگـی    یک از شخصیت  نویسی معاصر، لحن هر    در داستان 

هاي قـدیمی بـه ایـن عنـصر تـوجهی       ها و داستان هماهنگی دارد؛ اما در حکایتها   آن سنتّی
  . )121: 1376انوشه، (شد  نمی

گیـرد و بـا    هایش، از زبان جـدي و موقرّانـه او مایـه مـی     لحن کلیّ هجویري در حکایت 
ــوع ک ــاهنگی دارد    موض ــت، هم ــه اس ــوفیانه و عارفان ــیم آراي ص ــه تعل ــاب ک ــن . ت در لح

هـا و اصـطلاحات عامیانـه دیـده      کـلام  هـا، تکیـه   المثـل  اي، ضـرب  ها عناصر لهجـه     شخصیت
مایــه و موضــوع  هــا در ارتبــاط بــا یکــدیگر و بــا توجــه بــه درون  شــود؛ امــا شخــصیت نمــی

 از حال و هواي مشترك انسانی در همـۀ  ها که این لحن. هاي متنوعی دارند ها، لحن  حکایت
گیـرد، وجـوهی چـون وضـعیت گوینـده، احـساس و رابطـۀ او          ها نشأت می    ها و مکان    زمان

هجـویري گـاهی بـا    . دهـد  هاي او را نسبت به موضوع نشان مـی     نسبت به مخاطب و دیدگاه    
ایا، خـد بار: سر برآورد و گفـت  به حکم انبساط«: کند ها اشاره می  صراحت به لحن شخصیت   

»  بـا دوسـتان چنـین کنـی؟    .کـه مـوي سـر حلـق کـنم      اي    یک سال است تا مرا دانگی نداده      
 ؛)345همـان،   (» گـویی؟   اي پسر، این چرا مـی     :  شد گفت  متعجبمادر   «؛)328: 1383هجویري،  (
  . )89همان، (» آن پیر زندیق آمد؟:  کهآواز دادیکی «

اي، تا حدي نمایـانگر لحـن    ملهج انتخاب نوع واژه و چگونگی کاربرد آن در نقش شبه     
 در ،براي مثال، در این عبارت، انتخاب واژة ملعون و منادا قـرار دادن آن          . گویندة آن است  

یـا ملعـون، چـه چیـز تـو را از سـجده          : جنید گفـت  «: ایجاد لحنِ تحقیرآمیز مؤثرّ بوده است     
خطـاب قـرار   هایی کـه خداونـد مـورد         در حکایت . )199همان،  (» کردن بازداشت مر آدم را    

لحــن . )564همــان، (شــود  هــا دیــده مــی گیــرد، لحــن ملتمــسانه و نیازخواهانــۀ شخــصیت مــی
بنـدة مـن، بـسیار ذل و        : گفت«: شود  مشخص می » بندة من «مهرورزانۀ خداوند نیز با خطاب      

  . )527همان، (» .تا تو را بدان بخشیدیم... رنج کشیدي از سفلگان و بخیلان
ویژه زمـانی کـه مخاطـب شـیخی یـا بزرگـی اسـت،               آمیز، به   براي نشان داد لحن احترام    

لحن شیخ در برخورد با مریدي کـه نیـاز     . )139همان،  (رود    کار می   به» ایها«اغلب نشانۀ نداي    
: همراه اسـت » اي پسر«آمیز و معمولاً با خطاب  به نصیحت دارد، از موضع بالاتر، اما محبت      

همـان،  (» .ان صحبت چنان کنی که مـن بـا تـو کـردم    اي پسر، بر تو بادا که با درویش     : گفت«
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نشان داده » خاموش«آمیز شیخ خطاب به مرید، با واژة  همچنین لحن آمرانه و سرزنش    . )501
ب . )595همان، (شده است    » اي هـذا «و » اي عجـب «آمیـز نیـز اصـوات     براي ایجاد لحن تعجـ

ك شـوند تـو چـرا زیـادت     اي هذا، همه چیز به زخـم و رنـج هـلا   : گفتم«: کار رفته است  به
  .)309همان، (» شوي؟

ه داشـت    گاهی براي فهم لحن شخصیت     بـراي مثـال، در   . ها باید به محتواي جملـه توجـ
اش را بـراي   حکایت درویشی که در جدال درونی با خود، حاضر نشده بود نیمـی از فوطـه            

 درویـش و در  گرم شدن پاي بوسعید به او بدهد، لحن طنزآمیز ابوسعید ابوالخیر خطاب بـه     
: شـود  جواب سؤال او از شیخ که دربارة تفاوت الهام و وسواس پرسیده بـود، مـشخص مـی        

فوطه پاره کن تا پاي بوسعید سرد نیاید و وسواس آن که تـو  : الهام آن بود که تو را گفتند      «
  . )251همان، (» .را منع کرد

هـا مـؤثرّ    یتساختار جمله و آرایش نحوي ایـن حکایـت نیـز در نمایانـدن لحـن شخـص       
نویسنده در عبارت زیر، با قرار دادن ترکیب وصفی مقلوب در اول جملـه و اسـتفاده       . است

نیکو معلمّا که تـویی  : نوري گفت«:  گوینده را نشان داده است    از الف کثرت، لحن تحسین    
  . )202همان، (» لقاسم، ما راایا ابا

  گیري نتیجه
. ت داستانی در متون نثر عرفانی فارسی استاي از ادبیا  نمونهالمحجوب  کشفهاي   حکایت

هـاي   سازي فهم مفاهیم عرفانی، معرّفی شخـصیت   ها با هدف پندآموزي، آسان      این حکایت 
  . لاي مباحث کتاب گنجانده شده است به در لا... بزرگ عرفانی، تقویت باورهاي مریدان و

هـاي   حکایـت دهـد کـه در بـسیاري از           حکایت کوتاه این کتاب نشان مـی       160بررسی  
مالیـسم معاصـر    توان یافت کـه بـا خـصوصیات سـبک مینـی        هایی را می   عرفانی آن، ویژگی  

هایی که نویسندگان  گري، شیوه ت نبوغ هجویري در روایت  همچنین، به علّ  . همخوانی دارد 
طـور   گیرند، بـه  کار می  هاي خود به   عمد براي جذّاب و خواندنی کردن داستان       این سبک به  

توان به این موارد  از آن جمله می. کار آمده است هاي او به بسیاري از داستان ناخودآگاه در   
اي خاص از یک حادثه و روایت برشـی از آن لحظـه؛ تمایـل بـه          گزینش لحظه : اشاره کرد 

پـردازي؛   هـا و پرهیـز از عبـارت    ایجاز و کوتاهی روایت؛ استفاده از زبان ساده در حکایـت         
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پردازي؛ انتخـاب طـرح    ها؛ محدودیت صحنه داد شخصیتمحدودیت تعداد وقایع؛ کمی تع  
ــا ایــن همــه، بعــضی ویژگــی . پیرنــگ گیــري از خــرده ســاده؛ بهــره هــایی از  هــايِ بخــش ب

غلبـۀ اسـتفاده از   : کنـد؛ از جملـه    مالیسم معاصر متفاوت مـی       آن را از مینی    المحجوب  کشف
ي در برخـی از  ها و گـرایش هجـویر     روایت داناي کل و حضور پررنگ راوي در حکایت        

  . هاي عربی ها و عبارت  به استفاده از اصطلاحات تصوف و واژهها حکایت
ها، پیرنـگ از هنجـار    در این حکایت. اي دارند   هاي کوتاه هجویري طرح ساده     حکایت

اغلـب  . شـود  آسا شـروع مـی   اي برق مهمه یا با مقد  مقد اش فاصله گرفته و معمولاً بی       امروزي
در مرکز اند؛ اما  ها داراي دو تا سه شخصیت بیشتر داستان. اند یابنده ولها پویا و تح  شخصیت

هـا معمـولاً بـا نمـایش کـردار و گفتارشـان            شخصیت. یک شخصیت قرار دارد   ثقل داستان   
پــردازي در ایـن حکایـات بیـشتر معطـوف بــه درون      همچنـین، شخـصیت  . انـد  معرفـی شـده  

  . هاست شخصیت
ت خاصـی داده اسـت   گـو در داس ـ  و هجویري به عنصر گفت  گـو   و ایـن گفـت  . تان اهمیـ
هـایی دارد کـه    هـا ویژگـی   زبـان حکایـت  . گویی درونی اسـت  گاهی دوطرفه و گاهی تک   

دهد و تعدادي موجـب کنُـد شـدن آن     ها شتاب می به خوانش و فهم داستان  ها     آن برخی از 
  . شود می

یانه اسـت،   هـا بـا موضـوع کتـاب کـه تعلـیم آراي صـوف               لحن کلیّ نویسنده در حکایت    
ها نیـز همـان لحـن جـدي و عالمانـۀ هجـویري            ی، لحن شخصیت  طور کلّ  به. هماهنگی دارد 

هـا   مایـه و موضـوع حکایـت    ها در ارتباط با یکدیگر و با توجه بـه درون       اما شخصیت . است
هـا اشـاره کـرده و     طور مستقیم به لحن شخصیت هجویري گاهی به . عی دارند هاي متنو  لحن

اي، محتواي جمله، ساختار جملـه و     جمله  هاي شبه   کاربرد واژگان در نقش    گاهی لحن را با   
  . ها نشان داده است آرایش نحوي جمله

هجویري از سه ابزار عمدة روایـت، یعنـی نـشان دادن، تلخـیص و توصـیف بهـره بـرده             
 58 .و گفتار شخصیت بیشتر به کارِ او آمـده اسـت        از میان این سه، نشان دادن کنش      . است

 دیـد  ۀبـا زاوی ـ هـا    آن از درصـد 42شـخص و   ۀ دیـد سـوم  هاي او بـا زاوی ـ     از حکایت  درصد
  .اند شخص روایت شده اول
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. انـد  صورت کلیّ و گذرا مطـرح شـده      اي هجویري، زمان و مکان بیشتر به      ه در حکایت 
و شـتاب  ) تکـرار نـشدن روایـت حادثـه در حکایـت     (گیري از بسامد مفرد      هجویري با بهره  

گونـه   ، بـه ایجـاز مـورد نظـرش در ایـن     )ن زمان متن نسبت به زمان داستان کمتر کرد (مثبت  
توجـه  هـا    آناما او به مکـان وقـوع رویـدادها نـسبت بـه زمـان      . ها دست یافته است     حکایت

هایی که توصیف مکـان در رونـد گـسترش حکایـت      بیشتري نشان داده است و در حکایت  
 گاهی در اول داسـتان  او. ی پرداخته است مؤثرّ بوده، به توصیف مختصري از جزئیات مکان       

هایی را  کند و گاهی در طول روایت و به موجب ضرورت، صحنه     زمان و مکان را ذکر می     
هـا   گـوي شخـصیت   و  گفـت در اثنـاي زمـان و مکـان     در چند حکایـت نیـز       . کند روایت می 

  . شود مشخص می

  ها  نوشت پی
اي از  نویسی، مراجعه شود به مقاله ها در داستان مالیست نیهاي می ها و تکنیک براي اطلاع بیشتر از ویژگی. 1

کـه در شـمارة سـوم مجلّـۀ     » گرایـی در داسـتان نویـسی معاصـر      کمینـه «نویسندگان ایـن نوشـتار بـا عنـوان          
  . چاپ رسیده است به) 88پاییز  (هاي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان پژوهش
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  .تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 2ج. ۀ ادب فارسیدانشنام). 1376. ( انوشه، حسن-
. کـانون پـرورش فکـري کودکـان و نوجوانـان     . داستان؛ تعاریف و ابزارهـا ). 1364. ( ایرانی، ناصر -

  .تهران
بنیـاد سـینمایی    . 1ج. ترجمـۀ ابوالفـضل حـريّ     . روایت در فیلم داستانی   ). 1383. (تولان، مایکل جی   -

  .تهران. فارابی
  .تهران. مدرسه. راز و رمزهاي داستان نویسی). 1379. ( محمد حنیف،-
  .تهران .سخن. هاي عرفانی ساختار داستانی حکایت). 1389. ( رضوانیان، قدسیه-
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هاي  مجلۀّ پژوهش. »نویسی معاصر کمینه گرایی در داستان  «). 1388. ( رضی، احمد و سهیلا روستا     -
  . 3دورة جدید، ش. زبان و ادبیات فارسی

  .تهران .چشمه. نویسی چهار جستار داستان). 1387. (ناپور، حسین س-
بررسـی عنـصر روایـت بـا تأکیـد بـر حکایـت             «). 1386. (زاده، غلامحسین و همکاران      غلامحسین -

  .تابستان. 16ش. هاي ادبی پژوهش. »اعرابی و درویش در مثنوي
  .تهران. نگاه. م یونسیترجمۀ ابراهی. هاي رمان جنبه). 1384. ( فورستر، ادوارد مورگان-
ــه- ــیده     قافل ــی، سیداســماعیل و س ــروز  باش ــا به ــت «). 1386. (زیب ــد ریخ ــت   نق ــاي   شناســی حکای ه

   .زمستان. 18ش. 5س. هاي ادبی      فصلنامۀ پژوهش.»الاولیاةالمحجوب و تذکر   کشف
  .تهران. هرمس. ترجمۀ محمد شهبا. هاي روایت نظریه  ).1386. ( مارتین، والاس-
  .تهران. مرکز. مبانی داستان کوتاه). 1384. ( مستور، مصطفی-
ترجمــۀ محمــد . نویــسی ســاختار، ســبک و اصــول فیلمنامــه: داســتان). 1387. (کــی، رابــرت  مــک-

  .هرمس: تهران. گذرآبادي
  .تهران. سخن. عناصر داستان). 1385. ( میرصادقی، جمال-
. ترجمـۀ غـزال بزرگمهـر، مرتـضی خـسرونژاد     . فراسوي دستور داسـتان   ). 1387. ( نیکولایوا، ماریا  -

  .تهران .کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
مقدمـه، تـصحیح و تعلیقـات دکتـر محمـود        . المحجوب  کشف). 1383. (بن عثمان    هجویري، علی  -

  .تهران. سروش. عابدي
  .تهران .نگاه. هنر داستان نویسی). 1384. ( یونسی، ابراهیم-
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